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آمریکا در برجام متهم است در یک‌قدمی سیاره‌سرخمرور سینما‌یی تاریخ

خ  با فرود مریخ‌نورد پرسویرنس روی سطح سیاره‌سر
دوران تازه‌ اکتشاف در مریخ آغاز می‌شود

یکا  پروفسور جیمز والش، مشاور کنگره آمر
ح کرد: در گفت‌وگو با جام‌جم مطر

یالی »سینما ملت«  گفت‌و‌گو با عوامل مستند سر
كه با فیلم‌ها سراغ واكاوی تاریخ رفته‌اند
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دوره  حرف   در  بر جا  م  تمام  شد

فقط  اقدام

: رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز

بررسی کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه 
اقتصاد مقاومتی

۷ سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همچنان ۵۰ درصد 
واحدهای صنعتی و تولیدی كشور تعطیل است

چرا اقتصاد مقاوم نشد؟

ع کرونا کارشناسان  در سالگرد شیو
از نقاط قوت و ضعف مقابله با کووید -19 می‌گویند

ــروز دقیقا 12 مــاه از اعــام رسمی ورود کرونا به  ام
کشور می‌گذرد و مبارزه ما با ویروس کرونا یکساله 
می‌شود. امروز تقریبا حدود 8800 ساعت است که ذهن ما 
بار دغدغه‌ای ‌به نام کرونا را به دوش می‌کشد‌.‌ در این مدت‌ 
اتفاقات زیادی در کشور رقم خورد. فراموش شدنی نیست 
که در روزهای اول شیوع بیماری، ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده نایاب شده بود و هر روز که می‌گذشت کمبودها بیشتر 
به چشم می‌آمد. یک روز نبود کیت‌های تشخیصی، دست و 

پای کادر درمان را می‌بست و روز دیگر بی‌توجهی 
18مدیران و شهروندان به پروتکل‌های بهداشتی... 

8800 ساعت با کرونا
آرام‌آرام در حال بیرون‌رفتن از در خروجی قرن هستیم؛ 
قرنی که به لحاظ بازه زمانی، مثل همه قرون گذشته، 
صد سال بیشتر را در بر نگرفته، اما آن‌قدر سرعت تحولات در 
آن بالا بوده انگار هم‌عصرهای ما در مقایسه با پیشینیان، 
چندین قــرن را بــه جــای یــک قــرن زیسته‌اند. اگــر بخواهیم 
رفتاری کرونولوژیک با شعر معاصر فارسی در قرن اخیر در 
پیش بگیریم، طی ایــن گاه‌شماری خواهیم دیــد سرسامی 
بر قرن مسلط بوده‌است. گاهی در طول تاریخ شعر فارسی، 

قــرنــی مــی‌آمــده و قــرنــی می‌رفته بــی‌ آن‌کـــه بدن 
شعر فارسی تکانه‌ای جدی را تجربه کرده‌باشد...

در ۱۰۰ سال شعر فارسی چه اتفاقاتی افتاد 
و چه افرادی بر آن تأثیر گذاشتند؟
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ردای نیما بر تن شعر قرن

 برجام و تجربه مذاکرات با 1+ 5 را باید یک تجربه‌ملی 

ابوالفضل عمویی

سخنگوی 
کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست 
خارجی

ببینیم و به آن توجه داشته‌باشــیم. با گذشــت چند 
 ، سال از این ماجرا و فقدان دستاوردهای مورد انتظار
این اتفاق باید در حافظه ملت ما باقی بماند. یکی از 
نکات موجود در این خصوص این اســت که در یک 
تجربه‌جمعــی ملت ما آموخــت غربی‌ها به تعهدات 
خــود پایبنــد نیســتند. یعنــی آمریکایی‌هــا بــا وجود 
پذیــرش تعهداتــی در برجــام و قبول این مســاله که 
رونــد همکاری‌هــای اقتصــادی ایــران بــا محیــط 
بین‌المللی را عادی کنند، این تعهد را زیرپا گذاشتند. 
از دوره اوباما این نقض تعهد آغاز شد و در دوره ترامپ به اوج خود رسید و با 
خروج از برجام و پس از آن،‌ تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شد. در برجام بسیاری 
از تحریم‌ها در مورد افراد و شرکت‌های ایرانی رفع یا تعلیق شده‌بود اما نه فقط 
ترامــپ آن تحریــم را برگردانــد بلکــه بیــش از 800مــورد تحریــم جدیــد را علیــه 
کشورمان اعمال کرد و ضمن تحریم مجدد افراد، نهادها و موسسات را مورد 
تحریــم قــرارداد. اروپایی‌هــا هم بعــد از خروج آمریکا از برجــام، 11 تعهد در قبال 
ایران متقبل شدند اما به هیچ‌کدام عمل نکردند. یکی از مقدمات آن تعهدات 
فعال‌کردن یک کانال و مکانیســم مالی به نام اینســتکس میان ایران و اروپا 
غ از فشارهای آمریکا، با اروپا وارد معاملات تجاری  بود تا کشورمان بتواند فار
شــود. اما اینســتکس به سرانجام نرسید و صرفا یک مورد تراکنش در داخل 
آن اتفاق افتاد که ارزش چندانی نداشت. مجموعه رفتار غربی‌ها به ما نشان 
داد نمی‌توانیم به تعهدات آنها روی کاغذ توجه کنیم و هم این‌که اصولا نگاه 
به غرب برای حل مشکلات اقتصادی، نتیجه‌بخش نیست. با استفاده از این 
تجربه ملی باید مدنظر داشته‌باشیم که فقط در صورت اقدام عملی برای رفع 
موثر تحریم ها  - که ما اثربخشی رفع تحریم‌ها را شاهد باشیم - می‌توانیم به 
اجرای تعهدات سابق خود برگردیم. موضع رهبرمعظم انقلاب هم منطبق بر 
همین نگاه است. ایشان تبیین کردند ایران فقط در مقابل عمل طرف مقابل 
حاضــر بــه اقدامــات عملــی خواهدبود. به یــاد داریم بعد از برجــام، هیات‌های 
مختلــف خارجــی بــه ایــران آمدنــد و در زمینــه همــکاری اقتصادی و تجــارت با 
مقامــات ایرانــی گفت‌وگو کردند امــا ثمره‌ای از این هیات‌های تجاری ندیدیم. 
اروپایی‌هــا حتــی ادعــا کردند قوانین مسدودســازی را تصویــب خواهندکرد تا 
مانــع خــروج شــرکت‌های اروپایــی از ایــران شــوند امــا موفقیتی در ایــن زمینه 
نداشتند. امروز هم نباید به آنچه آنها روی کاغذ می‌نویسند یا در بیانیه‌هایشان 
اشــاره می‌کنند و حتی در قبال توافقات صورت گرفته چه امضایی می‌دهند، 
راضی باشیم. چون این امضاها تضمینی برای ایران نیست، بلکه مهم اقدام 
عملــی اســت که ایران بتواند به صــورت موثر اطمینان یابد که تحریم‌ها بی‌اثر 
شدند. بر همین اساس برای ایران مهم است بدانیم نفت ما در مسیرهای 
قانونی به فروش می‌رســد. البته ایران راه‌هایی را برای فروش نفت پیدا کرده 
اما غربی‌ها اگر می‌خواهند نشــان دهند که صادق هســتند، باید مســیرهایی 
را ایجاد کنند تا فروش نفت به وضعیت طبیعی خود برگردد. نکته دیگر این‌که 
ما به منابع درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کنیم. اقدام دیگر 
تراکنش‌هــای بانکــی اســت که بین ایران کشــورهای دیگر ایجاد می‌شــود اما 
تاکنــون ایــن بانک‌هــا بــا توجه بــه تحریم‌هــای آمریکایــی از هرگونــه همکاری 
خودداری کردند. ایران تنها در صورت این اقدامات عملی است که به تعهدات 

خود براساس منافع ملی بازخواهدگشت.

برنامه جامع »اقدام«
یادداشت

 خدا رحمت کند روح‌ا... رجایی را. در نخستین نوبت 

محمدحسین 
جعفریان

کارشناس ارشد 
مسائل افغانستان

انتشــار ایــن ســتون قــول داده بــودم دربــاره چرایــی 
راه‌اندازی آن می‌نویســم و گفته بودم او ســبب شــد 
این گوشه دنج پا بگیرد. هنوز پیام صوتی‌اش را  نگه 
داشته‌ام که برای موضوع آن، نظرات متفاوتی داشت. 
اصــرار داشــت فقط منحصر به افغانســتان نباشــد. 
پیــش از آن‌کــه پاســخش را بدهــم، بیمــار شــد و بــه 
یک‌هفته نکشــید، رفت. نشد بگویم چرا از بین این 
همه ســمن که یاســمن در آنها گم می‌شــود، رفته‌ام 
، اما من گرچه دور و دیرهنگام،  ســراغ افغانســتان. حالا تو نیســتی آقای سردبیر
پاسخ را برای‌تان می‌نویسم. به‌واقع برای دل خودم می‌نویسم. دلم می‌خواست 
این‌طور می‌نوشــتم که؛ برای آنهایی می‌نویســم که در تمام این ســال‌ها دســت 
روی دســت گذاشــتند و تماشــا کردنــد ... امــا چون یقیــن دارم آنها کــه تمام این 
ســال‌ها چنیــن کردنــد، بــاز هــم چنیــن خواهنــد کــرد و گــرد ایــن مطلــب هــم بــر 

دامن‌شان نمی‌نشیند، لذا برای دل خودم می‌نویسم.
! مهاجرین افغانستانی بیش از یک دهه است اینجایند. تعدادشان  رجایی عزیز
را از سه تا شش میلیون گفته‌اند. اما در تمام این سال‌ها یکصدا در حد نشریه‌ای 
چنــد ورقــی هم نداشــته‌اند و هنــوز هم ندارند. حال آن‌که آنهــا یک واقعیت‌اند و 
نیــاز بــه دیــده شــدن دارند. اســتان‌هایی داریم با یک دهم ایــن جمعیت که کلی 
نشریات بومی و صدا و سیمای استانی و چه و چه دارند. باید هم داشته باشند. 
البته حالا این مورد خاص- یعنی نبود - رسانه تا حدی برای این عزیزان حل شده 
است. فضای مجازی جا و راه را باز کرد. اما این لزوما به معنای منفعت آنها نبود. 
مشــکل دیگر نبودن چنین رســانه‌ای، بی‌خبر ماندن جامعه میزبان از واقعیت 
، فرهنگ و زندگی قشر مهمان است. نتیجه آن‌که نقارها و شکاف‌ها پدید  کشور
می‌آیــد و بســیاری در ایــن بیــن لانــه می‌کنند و ماهی خــود را می‌گیرند. من در این 
حــوزه چندکلمــه‌ای بلد بودم. فکر کردم آخر عمری کاری کنم که شــاید صدای دو 
طرف به‌هم برســد. تا حالا هم بدک نبوده اســت. هرچند به تعبیر یوســف جان 
میرشکاک، مرا در عصر جنگ با اتم، با چماق به نبرد با حریف فرستاده‌اند. بضاعت 
یک ستون در یک روزنامه، مسوولیتی تا این حد بزرگ و پیچیده نمی‌تواند باشد.

رجایی عزیز! گفتی ما می‌خواهیم از نظراتت در مابقی بخش‌ها هم مطلب داشته 
باشیم. لطف و محبتت را به من که همواره بیشتر از لیاقتم بود، اگر از این اصرار 
تو جدا کنم، حقیقت آن است که پیش از این گفتنی‌ها گفته شده و من در این 
طرف مرز واقعا حرف تازه‌ای برای گفتن نداشتم. مشکل در فرستنده‌ها نبود. 
بــا ایــن حــال پــس از ایــن گاهی هم در این باره می‌نویســم. نگاهی نیــز به اطراف 

خودم می‌اندازم و چنان که تو خواستی نیز قلم خواهم زد.
امــا از الان می‌گویــم، ثمــری نــدارد. الان کــه ســرت خلوت‌تــر اســت و بی‌تردیــد در 
، فرصت فراوان داری، ســری به رســانه‌ها بزن. چرخی و به قول  پردیس پروردگار
عزیــزان افغانســتانی چکــری در دنیــای فضای مجــازی که به ابر رســانه‌ای در کره 
زمیــن بدل شــده اســت، بزن! چیزهــای عجیبی خواهی دید. مشــکل بزرگ که از 
نوشتن مایوست می‌کند، آن است که همه آموزگار شده‌اند. دیگر دانش‌آموزی 
وجود ندارد. خداوندگار حرفه، کار و شغلی نیز باشی و در همان زمینه ‌هم نظری 
بدهــی، بــاز انبوهــی رهنمــود دریافــت می‌کنی. یک نفر ســوال نمی‌پرســد. همه 
می‌خواهند چیزی به تو یاد بدهند. فرقی هم نمی‌کند موضوع رنگ مورد علاقه 
 . فلانــی یــا افغانســتان یــا فیزیــک کوانتوم باشــد، همــه صاحب‌نظرنــد و آموزگار

لذاست که برای اهلش، خاموشی آسان و نوشتن بسیار سخت شده است.

 نامه‌ای به آن‌سو
زیر آسمان  کابل

 عادی شدن به فراموشی می‌انجامد و فراموش‌شدن پدیده 

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگار

خطرناکی است. گابریل‌گارسیا مارکز جایی در رمان »صدسال 
تنهایــی« مردم روســتای خیالــی‌اش را درگیر نوعی فراموشــی 
می‌کنــد. مردمــی کــه کم‌کــم همه‌چیــز را از یاد می‌برند، شــروع 
می‌کننــد اســم چیزهــا را روی کاغــذ می‌نویســند و بــر آن 
می‌چســبانند. بعــد کم‌کم اســم‌ها را هم فرامــوش می‌کنند و 
مجبور می‌شوند کاربرد و توضیح مختصری از چیستی اشیا را 
هم‌روی کاغذ بنویســند و کنار اسم‌شــان بچســبانند اما بعد از مدتی دیگر یادشــان 

نمی‌آید آن کاغذهایی که روی‌شان چیزهایی نوشته‌شده، اصلا چی هستند؟
دنیای ما دنیای عادت کردن و فراموشــی تدریجی اســت. مثل صبح‌هایی که از خانه 
بیرون می‌زنیم و حتی به این هم‌فکر نمی‌کنیم که این آسمان دودی و خاکستری بالای 
سرمان باید آبی باشد و هوایی که می‌دهیم توی ریه نباید حاوی این حجم از فلزات و 
گازهای مضر باشد ولی ما به این چیزها عادت کرده‌ایم و اگرچند روز در سال باد و باران، 
یک آسمان آبی نسازند و به باور مرده‌مان شوک ندهند، دیگر برای همیشه آسمان 
آبی را فراموش خواهیم کرد و خاکســتری بودنش را به رســمیت خواهیم شــناخت. 
مگــر در همیــن دنیــای معاصر کــم بوده‌اند توده‌های غریبه‌ای که بــه‌زور جایی را زخم 
انداخته و صاحب شده‌اند و بعد کم‌کم متاستاز داده‌اند به دیگر مناطق و بعد کم‌کم 
اعتراض‌های اطراف‌شان کم شده و بعد عادی شده‌اند و بعد ظلم‌شان فراموش‌شده 

و بعد همه دست برادری سوی‌شان دراز کرده‌اند؟
پارســال همیــن روزهــا بــود کــه خبر شــیوع ویروســی جدیــد در چیــن را می‌خواندیم و 
عکــس و ویدئوهایــی را از آن می‌دیدیــم کــه مشابه‌شــان را قبــا فقــط در فیلم‌هــای 
هالیــوودی دیــده بودیــم. پارســال همین روزها بــود که فکرش را هــم نمی‌کردیم یک 
ســال دیگــر خودمــان قرار اســت روی هالیوود را ســفید کنیم. حالا امــا طالع‌بین‌های 
هنــدی در لباس‌هــای رنگارنــگ و گشادشــان نشســته‌اند و می‌گوینــد از بابت ســال 
آینده خیال‌تان راحت! گاو سال نو از راه رسیده و نحسی سال موش گذشته و دیگر 

تا 60 سال دیگر هم برنمی‌گردد.
 اما ویروس کرونا هنوز برای دنیا عادی نشده است. رسانه‌های دنیا هرروز می‌کوشند 
کاری کننــد کــه ایــن آمــار و اعداد روزانــه از تعداد مبتلایان و کشــته‌های ویروس کرونا 
عادی نشود. روزنامه نیویورک‌تایمز چند ماه پیش صفحه اولش را پر کرد از ده‌ها نام 
و نام خانوادگی از کشته‌شدگان آن روز کرونا. برای این‌که به مردم بفهماند کسانی که 
با این بیماری جان‌شــان را از دســت می‌دهند انســانند، نه‌فقط چند عدد و نمودار که 

هرروز بالا و پایین می‌روند و پیک‌های آماری همه‌گیری را می‌سازند.
اما حالا که یک سالی از شیوع این بیماری گذشته بد نیست به یکی دو مقاله از سازمان 
ملــل کــه به‌تازگی منتشرشــده‌ اســت رجوع کنیــم و آمار و ارقامی را بشــماریم که دیگر 
برایمــان عــادی شــده و روزنامــه‌ای هم عددهای‌شــان را تبدیل به‌نــام و نام‌خانوادگی 
نمی‌کنــد. بــه گــزارش برنامــه جهانــی غذا،‌ وابســته بــه ســازمان ملل متحــد در دوران 
همه‌گیری کرونا که تا الان دومیلیون‌و380هزار نفر به‌وسیله آن از دنیا رفته‌اند، هفت 
میلیون نفر در جهان به دلیل گرســنگی جان‌شــان را ازدســت‌داده‌اند. برنامه جهانی 
غذا می‌گوید برنامه ما این بود که تا سال2030 گرسنگی را در جهان ریشه‌کن کنیم اما 
آمار مرگ‌ومیر گرســنگی هرســال رو به افزایش اســت و حالا همه‌گیری کرونا هم کار را 

برایمان سخت‌تر کرده.
سال گذشته تعداد کسانی که از گرسنگی جان‌شان را ازدست‌داده‌اند بیش از سه‌برابر 
تلفات کرونا بوده اما گرسنگی دیگر برای مردم دنیا عادی شده است. دیگر مثل مردم 
صدســال تنهایی یادشــان نمی‌آید این آمار و ارقام اصلا چی هســتند و طالع‌بین‌های 

چینی هم از آینده مردم گرسنه دنیا و سال و ماه رخت بربستن نحسی خبر ندارند.

 خوشــبختانه رفتــار مــردم طی 42ســال گذشــته 

بیژن نوباوه

نماینده  پیشین 
مجلس

نشان‌داده ملت ایران نسبت به تعیین سرنوشت 
خود حساس بوده و به همین دلیل در این سال‌ها 
آنهــا شــاهد  مشــارکت چشــمگیری را از ســوی 
گاهی مردم نسبت  بوده‌ایم. علت چنین مشارکتی آ
به آینده خودشان است. در انتخابات گوناگونی که 
در چهار دهه گذشــته در کشــور برگزار شده، اقشار 
مختلف مردم حضور داشتند و چنین حضوری، این 
پیام مهم را دارد که ملت نســبت به نظام خود وفادار و همچنین نســبت 
به آینده کشــور امیدوار اســت. این حضور حاکی از ارزش و اهمیتی اســت 
که مردم نســبت به مشــارکت خود در امور کشــور قائلند. یقینا مشــارکت 

فعال در انتخابات احســاس مســؤولیت جمعی را افزایش می‌دهد.
 احساس مسؤولیت‌جمعی یعنی مردم نسبت به انتخاب خود احساس 
وظیفــه و تکلیــف می‌کننــد. مردمــی کــه مشــارکت گســترده در عرصه‌های 
مهمــی مثــل انتخابــات داشته‌باشــند طبعا نســبت به سرنوشــت کشــور 
و جامعــه احســاس مســؤولیت می‌کننــد و در انتخــاب خــود دقــت لازم را 
بــه‌کار خواهندبــرد تــا افــراد شایســته و کارآمــد را برگزیننــد. انتخابــات حق 
گاهانه است و انتخاب مردم  مردم است و قطعا این حضور در انتخابات آ
نیز دقیق خواهد بود. گذشــته از این با توجه به حضور اقشــار مختلف در 
عرصه‌انتخابــات،‌ رفتــار قشــر ســالخورده می‌توانــد بــر رفتار جوانــان و رای 

اولی‌ها بســیار موثر باشد. 
در حال حاضر به لحاظ سنی ایران جزو کشورهای جوان محسوب می‌شود. 
وجود چنین سرمایه‌ای باعث می‌شود نیروهای جوان با توجه به داشتن 
انگیــزه لازم و در صــورت داشــتن فرصــت و انتخاب مردم بــا حضور خود در 
عرصه‌های مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی زمینه را برای رفع بسیاری 

از مشــکلات و معضلات کشور فراهم کنند. 
مشــارکت بــالای مــردم در عرصه‌هــای مختلــف و همچنیــن انتخــاب افراد 
صالــح و شایســته کشــور را در مقابــل تهدیــدات مختلف داخلــی و خارجی 
مقاوم و مستحکم خواهدکرد. از سویی دیگر برگزاری انتخابات با مشارکت 
حداکثــری نقــش مهمــی در ناکامی توطئه‌های دشــمنان علیه ملت ایران 
خواهدداشــت. گســترش مشــارکت و حضور گســترده‌ مردم در انتخابات 
اهمیــت دارد چــرا کــه شــور انتخاباتــی در کشــور و حضــور مــردم پــای 
صندوق‌هــای رأی می‌توانــد تهدیدهــای دشــمنان را بی‌اثــر کــرده و آنها را نا 
امیــد کنــد.  مردم ایــران می‌دانند یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشــبرد 
مســائل کشــور و پیگیری اهداف انقلاب و نظام انقلابی حضور حداکثری 
آنهــا در عرصه‌انتخابــات اســت. مردم با حضور گســترده خود در انتخابات 

باعث نقش‌آفرینی بیشــتر خود در عرصه اداره کشــور خواهندشد. 

پیامدهای مثبت حضور حداکثریاین نحسی چند سال دیگر می‌ماند؟
دیدگاهتلنگر
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